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ترتیب  این  به  است.  شده  اضافه  »پیر«  به  کسره  با  »زندیق«  صفت  درس  این  در 
»آمد«  جمله  این  در  است.  و...«  کافر  ملحد،  بی دین،  »پیرِ  معنای  به  زندیق«  »پیرِ 

فعل خاص قلمداد گشته است و معنای عبارت می شود: »این پیرِ بی دین آمد.« 
با توجه به شواهد و قراین، این جمله را به گونه ای دیگر نیز می  توان خواند. یعنی بدون 
کسره ی پیر. »این پیر، زندیق آمد.« به معنای »این پیر بی دین است.« در این خوانش »آمد« 
فعل اسنادی در نظر گرفته می شود. با توجه  به سیاق عبارت و این که شیخ و مرید در نزدیکی 
گوینده ی جمله قرار دارند، به کار بردن صفت پیشین »این« در جمله ی »این پیرِ زندیق 
آمد« چندان مناسب نمی نماید. آن چه خوانش دوم را پذیرا تر می نماید دلایل زیر است:

1. همان گونه که آورده شد برای کسی که نزدیک آمده است از صفت پیشین »این« 
استفاده نمی شود. لذا چنان چه بخواهیم این جمله را با کسره ی پیر بخوانیم صحیح تر آن 
است که صفت پیشین را حذف کنیم و به قرینه ی حال و مقام جمله را این گونه بخوانیم: 

»پیرِ زندیق آمد« البته این خوانش عملًا با متن کتاب کشف المحجوب مغایرت دارد.
2. همان گونه که مشاهده می شود در جمله ی »این پیرِ زندیق آمد« تأکید بیش تر بر »پیر« 
است، چنان چه هسته ی گروه اسمی قرار گرفته است. اگر خوانش دوم را بپذیریم تأکید 
بیش تر بر واژه ی »زندیق« قرار می گیرد. این مسئله با موضوع حکایت و به ویژه پایان آن که 
شیخ از القاب خود یاد می کند مناسبت بیش تری دارد. به همین دلیل است که شیخ به مرید 
خود توصیه می کند، با توجه به این که هرکسی به من لقبی داده اند و مرا با القایی چون شیخ 

امام، شیخ زکی، شیخ زاهد و شیخ الحرمین مورد خطاب قرار داده اند. 
آن بیچاره نیز طبق عقیده ی خود سخنی گفت و مرا لقبی نهاد، پس نیاز نبود که این همه غوغا 
به پا کنی. در خوانش دوم »زندیق« مسند قرار گرفته و تأکید بیش تری بر آن احساس می شود.

3. در دیگر آثار نظم و نثر فارسی کاربرد فعل »آمد« در معنای فعل اسنادی »است« پیشینه 
دارد که به برخی از شواهد اشاره می شود:»و قوّه ی پیغمبران علیهم السلام معجزات آمد، 

یعنی چیزهایی که خلق از آوردن مانند آن عاجز  آیند.« )تاریخ بیهقی: 117(
»تدبیرهاش خطا آمد.«

)نوروزنامه، به نقل از لغت نامه ی دهخدا(
»و معلوم شد که جگر بط چون پر طاووس وبال او 

آمد.«  )مرزبان نامه، به نقل از لغت نامه(
وقت آن آمد که حیدروار من 
ملک گیرم یا بپردازم بدن    
)مثنوی، دفتر چهارم: 4351(

از آن چه آورده شد می توان نتیجه گرفت 
در حکایت »من این همه نیستم« خواندن 
جمله ی »این پیر، زندیق آمد« بدون کسره ی 
پیر صحیح تر است.  در این صورت فعل 
»آمد« فعل اسنادی است به معنای »این پیر، 

بی دین است.«
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در این مقاله، جمله ی »این پیرِ زندیق آمده« از 
درس »من این همه نیستم« برگرفته از کتاب 
کشف المحجوب هجویری در کتاب زبان و ادبیات 
فارسی )عمومی1و2( پیش دانشگاهی )ص41(، 
مورد بررسی مجدّد قرار گرفته است.

پیرزندیق، آمد )فعل خاص(، آمد )فعل اسنادی(.


